
ــوان  ــه عن ــش ب ــرن پی ــارده ق ــش از چه ــم بی ــرآن کری ق
معجــزه‌ای جاویــد و بی‌بدیــل بــر قلــب مطهــر پیامبــر امیــن 
ــم از همــان  ــرآن کری ــازل شــد. ق ــه‌ و ســلم ـ ن ـ صلی‌الله‌علی
آغــاز، انســان‌ها را بــه آوردن متنــی هماننــد خــود بــه مبــارزه 
ــی  ــمنان و آگاه ــراوان دش ــای ف ــود تلاش‌ه ــا وج ــد. ب طلبی
ــته  ــخ نتوانس ــول تاری ــس در ط ــوت، هیچ‌ک ــن دع ــان از ای آن

حتــی ســوره‌ای هماننــد قــرآن بیــاورد.
برهان تحدی:

این برهان به اختصار چنین است:
1ـ اگــر قــرآن ســاخته بشــر بــود، دیگــران نیــز می‌توانســتند 

هماننــد آن را بیاورنــد.
2ـ امــا هیچ‌کــس در طــول تاریــخ قــادر بــه ایــن کار نشــده 

و نخواهــد شــد.
3ـ پس قرآن سخنی الهی و معجزه‌ای آشکار است.

ــد،  ــان عقای ــد جامعیــت در بی ــرآن مانن ــای مهــم ق ویژگی‌ه
اخــاق و قوانیــن فــردی و اجتماعــی، نبــود تناقــض در 
محتــوا، و ارائــه آن از ســوی پیامبــری امــی و ناخــوان همــه 
نشــان می‌دهــد کــه بــا کلام بشــر روبــه‌رو نیســتیم. بنابرایــن 
کســی کــه در پــی مبــارزه و تحــدی بــا قــرآن اســت، بایســتی 
همــه ایــن ویژگی‌هــا را رعایــت نمایــد. یعنــی کلامــی بیــاورد 
کــه صفــات برجســته معنــوی قــرآن را بــه همــراه فصاحــت و 

بلاغــت لفظــیِ آن داشــته باشــد.
ــرآن چــه معجــزه‌ای را در  ــن اســت کــه ق حــال پرســش ای

ــت؟! ــرده اس ــا ک ــه آن را بی‌همت ــت ک ــده اس ــود گنجان خ
پیــش از نــزول قــرآن، تنهــا دو قالــب ادبــی در میــان عــرب 
رواج داشــت: شــعر و نثــر. امــا قــرآن قالبــی کامــاً تــازه عرضه 
ــی  ــر، بلکــه نظام ــه نث ــود و ن ــه شــعر ب ــه ن ــرد؛ ســبکی ک ک

ــود. ــد ب ــژه و بی‌مانن وی
قــرآن نــه تنهــا واژگان شناخته‌شــده را بــه کار گرفــت، بلکــه 
ــای  ــه نوآوری‌ه ــرد. از جمل ــاد ک ــز ایج ــن را نی ــیوه‌ای نوی ش

قــرآن می‌تــوان بــه امــور زیــر اشــاره کــرد:
ــن  ــد »الرحم ــی مانن ــا: ترکیب‌های ــوآوری در ترکیب‌ه 1ـ ن
ــراب  ــرای اع ــد ب ــن«، هرچن ــوم الدی ــک ی ــا »مال ــم« ی الرحی
آشــنا بــود، امــا پیــش از قــرآن هیــچ‌گاه در ایــن قالــب و معنــا 

ــد. اســتفاده نشــده بودن

2ـ نــوآوری در واژگان: بســیاری از واژه‌هــا و مشــتقاتِ تــازه 
ماننــد »التقــوی، الشــكور و العالمَیــن« بــرای نخســتین بــار در 

قــرآن بــه کار رفتنــد.
ــا  ــته معن ــه از گذش ــود آنک ــا وج ــز ب ــات نی ــی از کلم برخ
ــد  ــد: مانن ــدا کردن ــازه پی ــی ت ــرآن معنای ــا در ق ــند، ام داش
واژه مــرض کــه در معنــای جســمانی بــه کار می‌رفــت، ولــی 
ــرد: فــی  ــه کار ب ــرآن آن را در معنــای روحــی و اخلاقــی ب ق

ــرض. ــم م قلوبه
ــا  ــق معن ــادگی و عم ــان س ــرآن می ــت: ق ــوح و بلاغ 3- وض
جمــع کــرد؛ کلامــی کــه هــم بــرای عــوام قابــل فهــم بــود و 

ــه شــگفتی واداشــت. ــزرگان بلاغــت عــرب را ب هــم ب
ــه  ــد آورد ک ــبکی پدی ــم س ــرآن کری ــدگار: ق ــر مان 4- تأثی

قرن‌هاســت ذهن‌هــا را مشــغول خــود کــرده اســت.
ــا قــرآن،  بســیار مضحــک اســت کــه برخــی بــرای مبــارزه ب
کلماتــی بی‌معنــا و بــی‌روح را کنــار هــم می‌چیننــد و گمــان 
ــه  ــی ک ــد کس ــت مانن ــد!!! درس ــاوردی کرده‌ان ــد هم می‌کنن
چنــد واژه را در متــن شــخصی تغییــر بدهــد و خــود را 

ــد. ــطح او بدان هم‌س
بنابرایــن ارائــه یــک متــن هــر چنــد هــم کــه فصیــح باشــد، 
معارضــه بــا قــرآن و پاســخ بــه تحدی آن محســوب نمی‌شــود. 
چــرا کــه قــرآن ژرف‌تریــن و مهمتریــن پیام‌هــای اخلاقــی و 
ــده اســت. از همــه شــگفت‌انگیز‌تر  تربیتــی را در خــود گنجان
آنکــه طــی دوران چهــل ســاله پیــش از نبــوت، حتــی 
ــرم ـ  ــول اک ــان رس ــر زب ــات ب ــل جم ــن قبی ــه‌ای از ای جمل
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــاری نش ــلم ـ ج ــه و س ــی الله علی صل
معــارف عرضــه شــده توســط ایشــان بــه عنــوان وحــی الهــی، 
دارای اســلوبی ویــژه و هماهنگــی و نظمــی خــاص اســت کــه 
ــر  آن را از دیگــر ســخنان ایشــان کامــاً متمایــز می‌ســازد. ب
ایــن اســاس ایجــاد چنیــن اثــری بــا ایــن اوصــاف بــه دســت 
فــردی ناخــوان ناممکــن اســت و جــز بــه قــدرت و اراده الهــی 

شــدنی نیســت.
منابع:

۱ـ النبأ العظیم؛ محمد عبدالله‌ درّاز
ــی  ــی؛ محمدعل ــبهه پژوه ــش ش ــا گرای ــرآن ب ــاز ق ۲ـ اعج

ــدی محم
۳ـ انسان‌شناسی؛ صفدر الهی راد

تحدی قرآن؛ گذری بر الهی بودن قرآن/  مصطفی احمدی



شــاید وقتــی بــه وضــع جوامــع اســامی نــگاه کنیــم و فقــر، جنــگ، 
اختــاف و عقب‌ماندگــی را ‌ببینیــم، ایــن پرســش بــه ذهن ‌برســد که: 

»آیــا اســام عامــل ایــن وضــع اســت؟«
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفت: نــه تنها اســام، بلکه هیــچ دینی 
کــه از جانــب خداونــد آمده باشــد، مانع پیشــرفت انســان نیســت، چرا 
کــه خداونــد دیــن را بــرای پیشــرفت بشــر فرســتاده اســت و نــه عقب 
ماندگــی آن. البتــه تــا زمانــی کــه آن دیــن توســط پیروانــش دچــار 
خرافــات نشــده باشــد. آنچــه در اروپــای قــرون وســطا مانــع پیشــرفت 
شــد، خرافــات کلیســا بــود، نــه اصل دیــن. در تاریــخ اســام نیز چنین 
بــوده اســت؛ تاریــخ نشــان می‌دهــد هــرگاه مســلمانان به اســام عمل 
کردنــد، تمدنــی درخشــان پدیــد آمــد. در قــرون میانــه، بغــداد، اندلس 
و بخــارا مراکــز علم و صنعت و فلســفه بودند و مســلمانان در پزشــکی، 
ریاضــی، نجــوم، معمــاری و ادبیــات ســرآمد جهــان بودنــد؛ بــه گونه‌ای 
ــن تمــدن اســامی  ــوم خــود را از همی ــا بســیاری از عل ــه غربی‌ه ک

گرفتند.
ایــن صرفــا یــک ادعــا نیســت، بلکــه هــر انســان واقــف بــر تاریــخ بــه 

خوبــی ایــن مســئله را درک می‌کنــد و بــه آن آگاهــی دارد. 
امــا وقتــی مســلمانان گرفتــار دنیاپرســتی، اختــاف داخلــی و 
حکومت‌هــای فاســد شــدند، مســیر ســقوط آغاز شــد. بیگانــگان نیز از 
ایــن فرصــت اســتفاده کردنــد و بــا اســتعمار، ملت‌هــای اســامی را در 

فقــر و ضعــف نگــه داشــتند.
ــی مســلمانان را  ــب ماندگ ــل عق ــن عوام ــوان مهمتری ــی ت در کل م

ــه برشــمرد: اینگون
1. فاصلــه گرفتــن از روح حقیقــی اســام و گرفتــار شــدن در سســتی، 

رفاه‌طلبــی و دنیاپرســتی بــه جــای علــم آمــوزی و پیشــرفت.
ــا را صــرف حفــظ  ــرژی ملت‌ه ــه ان 2. فســاد و اســتبداد سیاســی ک

قــدرت حاکمــان کــرد، نــه رشــد علمــی و اجتماعــی.

3. اســتعمار و دخالــت خارجــی؛ اســتعمارگران منابــع ســرزمین‌های 
اســامی را غــارت کردنــد و بــا ایجــاد وابســتگی، مانــع شــکوفایی آنان 

شدند.
4. تفرقــه و نزاع‌هــای داخلــی؛ بــه جــای اتحاد و همبســتگی اســامی. 
مســلمانان درگیــر جنگ‌هــا و شــعارهای قومــی و ملی‌گرایانــه شــدند.

اما چرا غرب پیشرفت کرد؟
پیشــرفت غــرب بــه خاطــر »بی‌دینــی« نبــود. آنــان وقتــی از خرافــات 
کلیســا فاصله گرفتند و با علوم اســامی آشــنا شــدند، راه رنســانس و 
نوزایــی را در پیــش گرفتنــد. عوامــل مهم پیشــرفت غرب چنیــن بود:

1. انتقال دانش مسلمانان از طریق اندلس و جنگ‌های صلیبی؛
2. نهضت رنسانس و شکستن حصار جهل کلیسا؛

3. ایجاد نهادهای تازه در سیاست و اقتصاد؛
4. استعمار و غارت ملت‌های دیگر و بهره‌برداری از منابع آنان.

ــت و  ــا در صنع ــرب، تنه ــرفت غ ــه پیش ــرد ک ــه ک ــد توج ــا بای ام
تکنولــوژی بــوده و در عرصــه اخــاق و انســانیت بحران‌هــای بزرگــی 
آفریــد. نتیجــه آن شــد کــه بــا وجــود قــدرت صنعتــی، جهــان شــاهد 
دو جنــگ جهانــی، بمــب اتــم، اســتعمار ملت‌ها و فجایع انســانی شــد.

از طرفــی، بنیــان خانــواده در جهــان غــرب از هــم پاشــید و بــا وجــود 
پیشــرفت‌های صنعتــی کــه داشــته اســت نتوانســته آرامــش را بــرای 
خــود و بشــریت بــه ارمغــان آورد. موهبتــی که اســام و دیــن، آن را به 

پیروانــش ارزانی داشــته اســت.
بنابرایــن، اگر مســلمانان بــه روح اولیه اســام بازگردنــد و از تجربه‌های 
گذشــته درس بگیرنــد، می‌تواننــد بــار دیگــر تمدنــی پویا و پیشــرفته 

ــا کنند. بن

آیا اسلام مانع پیشرفت انسان است؟ و اگر نیست، چرا مسلمانان عقب مانده‌اند؟/  حسین سلیمان پور

منشأ قانون /  محمد فرهادی 

قانــون از کجــا آمــده اســت؟ سرچشــمه‌ی 
قانــون امــری آســمانی اســت یــا زمینــی؟ 
چــه کســی قانون‌گــذار اســت و حــقِ 
ــول  ــون را دارد؟ در ط ــرای قان ــع و اج وض
در  انســان  هیچ‌وقــت  بشــریت،  تاریــخِ 
ــت. از  ــوده اس ــون نب ــی بی‌قان ــچ تمدن هی
ــر روی  ــوده و ب زمانی‌کــه انســان، انســان ب
کــره خاکــی زندگــی را آغــاز کــرده اســت، 
همــواره بــه نحــوی از انَحــاء صاحــبِ قانون 
بــوده و زندگــی خویــش را از ایــن طریــق 
تنظیــم و توجیــه کــرده اســت. قانــون 
بخشــی جداناپذیــر از زندگــیِ انســان بــوده 
ــش  ــان‌ها پی ــر، انس ــارتِ دیگ ــت. به‌عب اس
ــاع  ــک اجتم ــز در ی ــدرن نی ــانِ م از جه

نبوده‌انــد؛  تنهــا  و  می‌کردنــد  زندگــی 
قانــون داشــته و در صلــح و امنیــت، نظــامِ 
اجتماعــیِ خــود را غایت‌منــد کرده‌انــد.

ــر  ــوژه را درگی ــنِ س ــه ذه ــی ک )پرسش
می‌کنــد ایــن اســت کــه منشــأ ایــن 
ــون  ــن قان ــت؟ ای ــت و کیس ــون چیس قان
ــی،  ــالِ حموراب ــا امث ــد؟ آی ــا می‌آی از کج
ــع  ــن را وض ــن قوانی ــران ای ــولون و دیگ س
ــن  ــف ای ــا کاش ــاً آن‌ه ــا صرف ــد ی کرده‌ان
قانوننــد؟ آیــا منشــأ قانــون آســمان اســت 
یــا زمیــن؟ بــه نظــر می‌آیــد تفســیرِ شــایع 
ــت  ــن اس ــی ای ــراردادِ اجتماع ــه ق از نظری
ــیِ  ــولِ اراده جمع ــد محص ــون بای ــه قان ک
ــود  ــور می‌ش ــن تص ــد. چنی ــان‌ها باش انس

زبــان،  دیــن،  مذهــب،  اخــاق،  کــه 
نوشــتار، پــول و ابــزار، بایــد توســط کســی 
باشــد.  ارادی ســاخته شــده  به‌صــورتِ 
ــود  ــورتِ خ ــن ص ــرد کامل‌تری ــن رویک ای
را در تصــورِ تشــکیلِ جامعــه از طریــقِ 
یــک قــراردادِ اجتماعــی نــزدِ امثــالِ هابــر 

و روســو پیــدا می‌کنــد.(
و  قانــون  هایــک،  فــون  فریدریــش 
قانون‌گــذاری و آزادی، مهشــید معیــدی 

.۳۱ ص   ، نخس‌نــژاد،  موســی  و 
ــاخته  ــز س ــون را هرگ ــان، قان ــا متقدم ام
عقــلِ بشــر نمی‌دانســتند؛ حتــی خــودِ 
سوفیســت‌ها کــه نقطــه آغــازِ قــراردادِ 
آثارشــان  در  می‌تــوان  را  اجتماعــی 



ایشــان،  بــزرگِ  چنان‌کــه  ـ  بازیافــت 
ــارِ  ــود: »انســان معی ــه ب پروتاگــوراس، گفت
ــن  ــه ای ــل ب ــوز قائ ــز اســت« ـ هن همه‌چی
نبودنــد کــه آدمــی بــا اراده خــود بــر جهان 
ــه  ــد و ب ــون وضــع کن مســتولی شــده، قان
ــانِ  ــد. در جه ــم بخش ــان نظ ــطِ آدمی رواب
پیشــامدرن، هرگــز اندیشــه‌ی قانــون و 
قانون‌گــذاری بدین‌معنــا مطــرح نبــوده 
ــونِ  ــون را اعــم از قان اســت. متقدمــان، قان
طبیعــی یــا قانــون به‌معنــای قاعــده رفتــار 
ــلِ  ــان و عق ــتقل از اراده انس ــردارِ مس و ک

می‌دانســتند. او  خودبنیــادِ 
کتاب سیاست، تفکر تاریخ، اردکانی.

نــزد متقدمــان، انســان به مدینــه و اجتماع 
ــس  ــان و پولی ــی انس ــت؛ یعن ــق داش تعل
یکــی بودنــد و از هــم جدایی‌ناپذیــر. امــا در 
جهــانِ مــدرن، انســان از جهــان و طبیعــت 
ــردد.  ــدا می‌گ ــود و از آن ج ــه می‌ش بیگان
بــه عبارتــی، جهــان و انســان بــه دو جوهــرِ 
از هــم بیگانــه بــدل می‌شــوند و هیــچ 
ــان در  ــد. انس ــر ندارن ــا یکدیگ ــبتی ب نس
ــد از آزادی و اراده  ــدد و جدی ــانِ متج جه
مســتقل برخوردار اســت. ایــن اراده در ذاتِ 
او نهفتــه اســت و بــر اســاس همیــن اراده، 
جهــان را بــه تســخیر خویــش درمــی‌آورد. 
ــل  ــش در آن دخ ــال خوی ــای امی ــر مبن ب
ــه  ــخیری ک ــرد؛ تس ــد ک ــرف خواه و تص
تنهــا از طریــق علــمِ جدیــد و مدرنــی 
ــزاری  ــر شــد کــه بیَکــن آن را اب امکان‌پذی
ــم وصــف  ــر عال ــدرت و ســیطره ب ــرای ق ب

ــود. کــرده ب
نســبتِ جهــان و انســان در ایــن دســتگاه 
ــان  ــخیر جه ــه و تس ــبتِ غلب ــری، نس فک
توســط انســان اســت. انســان صرفــاً جهــان 
را ابــزاری بــرای رســیدن بــه خواســته‌های 
ــد، نــه چیــزی دیگــر. ایــن  خویــش می‌دان
امــر در فلســفه کانــت بیش‌تــر جلــوه پیــدا 
ــان  ــض بی ــل مح ــد عق ــد. او در نق می‌کن
ــد  ــچ‌گاه نمی‌توان ــان هی ــه انس ــد ک می‌کن
»جهــانِ خــارج« را بشناســد؛ جهــاتِ واقعی 
و خارجــی متعلــقِ آگاهیِ انســان نیســتند و 
صرفــاً می‌تــوان گفــت »هســتند«، هرچنــد 
ــترس  ــتی غیرقابل‌دس ــن هس ــتیِ ای چیس
باقــی بمانــد. فاصلــه میــان انســان و جهــان 
ــود و  ــر می‌ش ــی بیش‌ت ــمِ کانت در ایدئالیس
ــه اوج خــود می‌رســد. ــگل ب در فلســفه ه

ــال  ــه دنب ــال، ب ــن ح ــز، در عی ــت نی کان
تســخیر جهــان بــود. او علــم را ناشــی 
از اطِــاقِ مقــولاتِ فاهمــه بــر جهــانِ 
ــی  ــق، راه ــن طری ــت. از ای ــی دانس خارج
ــا  ــت آورد ت ــان به‌دس ــخیر جه ــرای تس ب
ــلطه را  ــن س ــم ای ــک عل ــه کم ــد ب بتوان
ــارت دیگــر،  ــه عب ــد. ب ــی و عینــی کن عمل
انســان هرچنــد بــا جهــان خارجــی بیگانــه 
ــه  ــای فاهِم ــق صورت‌ه ــا از طری اســت، ام
ــد و  ــرار کن ــاط برق ــا آن ارتب ــد ب می‌توان
ــن  ــد؛ و بدی ــت یاب ــه آن دس ــه ب در نتیج
ــدا  ــر جهــان خارجــی ســلطه پی صــورت ب

ــد. کن
ــت  ــان و طبیع ــیِ انس ــر دوگانگ ــت ب کان
ــه  ــا او، بلک ــه تنه ــد بســیار داشــت. ن تأکی
جهــانِ  بــر  حاکــم  روحِ  و  جهان‌بینــی 
ــی  ــن تصورات ــتلزم چنی ــدرن مس ــربِ م غ
ــارغ و جــدا از طبیعــت  ــود کــه انســان ف ب
ــر آن  ــد ب ــود می‌توان ــا اراده خ ــت و ب اس
ســلطه یابــد و آن را بــه تســخیر درآورد. بــر 
ایــن اســاس، چنیــن امــری نشــانه ظهــور 
ــت؛  ــدد اس ــوژه‌ی متج ــد و س ــرِ جدی بش
انســانی کــه از درونِ دایــره ذهنــی خویــش 
می‌خواهــد جهــان را بســازد. انســان واضــعِ 
ــد،  ــن جهــانِ جدی ــون می‌شــود و در ای قان
بشــرِ قانون‌گــذار »همــه‌کاره« خواهــد بــود. 
از ایــن‌رو، تنهــا در جهــانِ مــدرن اســت که 
انســان مدعــی قانون‌گــذاری می‌شــود؛ 
ــون را  ــأ قان ــان سرمنش ــی، انس ــه عبارت ب
ــذات«،  ــدرن خــود، »اولاً و بال ــانِ م در جه

می‌دانــد.
در حالــی کــه در جهــانِ پیشــامدرن، 
نداشــت؛  ادعایــی  چنیــن  هیچ‌کــس 
خــود  مســلمِ  حــقِ  را  قانون‌گــذاری 
نمی‌دانســتند. بایــد توجــه داشــت کــه 
ــه  ــودن« و »داعی ــذاری ب ــی قانون‌گ »مدع
ــذاری  ــا »قانون‌گ ــتن« ب ــذاری داش قانون‌گ
ــدا  ــاوت و ج ــاً متف ــر کام ــرف« دو ام ص
هســتند. در جهــان مــدرن، انســان مدعــی 
و صاحــبِ انگیــزه قانون‌گــذاری اســت؛ 
بشــری کــه می‌خواهــد جهــانِ جدیــد 
و  هستی‌شناســانه  شــرایطِ  بســازد.  را 
معرفت‌شــناختیِ نــوع نــگاه انســان بــه 
ــانِ پیشــامدرن،  ــا جه ــاس ب ــان، در قی جه

ــت. ــاوت اس ــاً متف کام
ــاز می‌شــود  ــگاه آغ عصــر قانون‌گــذاری آن

: که
۱. نخســت، افــرادی ماننــد روســو امــکانِ 
بی‌اعتبــار شــدنِ همــه قوانیــن گذشــته را 

ــد؛ ــرح می‌کنن مط
بیــان  کــه  همان‌طــور  آدمــی  دوم،   .۲
ــود  ــلمِ خ ــقِ مس ــذاری را ح ــد، قانون‌گ ش
ــزانِ  ــاک و می ــتن را م ــد و خویش می‌دان

ــی‌آورد. ــمار م ــون به‌ش ــق و قان ح
نــوعِ  کــه  می‌شــود  روشــن  بنابرایــن 
نــگاه انســان در جهــانِ مــدرن و موقعیــتِ 
ــعِ  ــه وض ــه داعی ــه ب ــد چگون ــرِ جدی بش
ــود را  ــدرن خ ــانِ م ــد. انس ــون انجامی قان
ــوژه‌ای  ــان و س ــازعِ جه ــذار بلامن قانون‌گ
می‌بینــد کــه حــق دارد جهــان را بــه 

ــازد. ــش بس ــلِ خوی می
خــود  دورانِ  در  حتــی  حالی‌کــه  در 
پریکلــس ـ کــه اوجِ پدیــدار شــدن مفهــومِ 
ــود ـ انســان چنیــن ادعایــی  دموکراســی ب
ــن دوران،  ــد در ای ــه بی‌تردی ــت. البت نداش
ــد  ــه ش ــده گرفت ــته نادی ــنت‌های گذش س
ــا  ــرآورد؛ ام ــر ب ــدی س ــای جدی و ارزش‌ه
ــۀ  ــان داعی ــه شــود انســانِ یون ــه گفت اینک
اســت،  داشــته  محــض  قانون‌گــذاریِ 
ــوده و اثبــاتِ ایــن امــر دشــوار  نادرســت ب

ــد. ــر می‌رس ــه نظ ب
ــی  انگیــزه قانون‌گــذاریِ صــرف تنهــا زمان
نظــمِ جهان‌بینــیِ جدیــد،  رخ داد کــه 
ــی  ــان را به‌کل نســبتِ رابطــه انســان و جه
واقــع،  در  ســاخت.  دگرگــون  و  تغییــر 
ــازعِ ســاختِ  ــار و مــاکِ بلامن انســان معی
ــاً  ــا اصــول و قوانینــی کام ــی شــد ب جهان
این‌جهانــی، زمینــی و مادّی‌گرایانــه. در 
ــرِ قدســی  ــان و ام ــن نظــم، جــایِ خدای ای
و خداونــدِ متعــال از حیــاتِ بشــری حــذف 
ــچ  ــادی هی ــرِ غیرم ــاً ام ــود و اساس می‌ش

ــدارد. ــان ن ــتِ انس ــودی در زیس نم
میانجــی در جهــانِ مــدرن، انســان اســت 
کــه به‌منزلــۀ منشــأ قانــون و مــاک و 
می‌گیــرد.  قــرار  قانون‌گــذاری  معیــارِ 
قوانیــن را اجتمــاعِ انســان‌ها در قالــبِ 
قــراردادِ اجتماعــی و بــر مبنــای خواســته‌ها 
ــر  ــد. ب ــع می‌کنن ــری وض ــای بش و نیازه
ایــن اســاس، در عالــمِ جدیــد، عقــلِ انســان 

مدعــیِ قانون‌گــذاریِ صــرف می‌شــود.
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نو درباره قرآن کریم

نویسنده: محمد عبدالله 
درّاز

 مترجم: شعیب علی 
خواجه

ناشر: احسان
تعداد صفحات: ۳۰۸ 
ــــــــــــــ

اگــر میــراث گرانقدر اســامی 
ــم  ــم، می‌بینی ــی کنی را بررس
از ابتــدای نــزول قــرآن تــا بــه 

ــم همــواره مــورد تأکیــد  ــودن قــرآن کری ــی ب امــروز، مســأله وحیان
ــد را منبــع وحــی دانســته‌اند.  ــان، فقــط خداون ــوده و آن دینــداران ب
امــا منکــران نبــوت، آن را بافتــه هــای ذهنــی پیامبــر اســام ـ صلــی 
ــی  ــی برخ ــران دانســته و حت ــات دیگ ــا القائ ــلم ـ و ی ــه وس الله علی
ــی را  ــده وح ــز پدی ــر نی ــلمان معاص ــر مس ــه ظاه ــمندانِ ب از اندیش
تجربــه نبــوی یــا تجربــه دینــی دانســته و همــواره شــبهاتی را علیــه 

متــن قــرآن مطــرح مــی نماینــد تــا آن را بشــری جلــوه دهنــد.
بــه عبارتــی دیگــر مخالفــان عصــر رســالت، پیامبــر ـ صلــی الله علیه 
ــد  ــم می‌کردن ــی مته ــه ســحر، دروغ و اســطوره گرای ــلم ـ  را ب و س
و در ایــن دوره نیــز خاورشناســان و پیــروان شــان ادعــا دارنــد کــه 
ــلم ـ  ــه وس ــی الله علی ــر ـ صل ــخن پیامب ــظ و س ــد، لف ــرآن مجی ق

اســت.
ــرآن  ــان ق ــای مخالف ــا و گفته‌ه ــن ادعاه ــی ای ــت تمام ــن اس روش
ــه  ــت و بی‌پای ــی سس ــل های ــا دلی ــخصی ب ــت‌هایی ش ــم برداش کری
ــات قــرآن بیانگــر آن اســت کــه  ــرا شــواهد تاریخــی و آی اســت، زی
پیامبــر ـ صلــی الله علیــه وســلم ـ تابــع وحــی بــوده و وحــی تجربه‌ی 

پیامبــر نیســت.
ــات اســتاد محمــد  ــم« یکــی از تألیف ــأ العظی ترجمــۀ حاضــر »النب
عبــدالله درّاز اســت کــه در آن بــا طــرح موضوعاتــی همچــون 
هماهنگــی آیــات، اعجــاز بیانــی قــرآن، بلاغــت و فصاحــت قــرآن و... 
الهــی بــودن قــرآن را اثبــات کــرده، بــه گونــه‌ای کــه دلیلــی قــوی 

ــه منکــران وحــی اســت. علی
اســتاد درّاز در ایــن کتــاب اثبــات نمــوده کــه امــکان نــدارد بــرای 

قــرآن مصــدری غیــر از الله متعــال وجــود داشــته باشــد.

ــه دور از  ــی، ب ــات علم ــتنادات و ارجاع ــا اس ــد ب ــا« می‌خواه ــاور م »ب
ــه‌ی  ــت و ازال ــرداری از حقیق ــزه‌ی پرده‌ب ــا انگی ــب و ب ــه تعص هرگون
شــبهه‌ی شــبه‌افکنان، گامــی مســتحکم در راســتای القــای اعتمــاد بــه 
نفــس قــوی بــه نســل جدیــد، بــردارد، باشــد کــه جوانــان مســلمان بــا 
در دســت داشــتن دلیــل و برهــان، نــه تنهــا بــه اســام خویــش افتخــار 

نماینــد، بلکــه بــه تبلیــغ و انتشــار آن مبــادرت ورزنــد.
ــت  ــه گاه نوش ــت تحریری ــد، هیئ ــدف بلن ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب

ــد: ــه می‌کنن ــل ارئ ــات ذی ــود را در موضوع ــب خ ــا« مطال ــاور م »ب

* اهمیت ایمان به خداوند و قرآن؛
* پاسخ به شبهات عقل‌گرایان و ملحدین؛

* اثبات حجیت حدیث؛
* شناخت خاورشناسان و اهدافشان؛

* تاریخ طلایی اسلام و دانشمندان مسلمان؛
* واکاوی تمدن غرب؛

* تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از آن؛
جهت دانلود فایل صوتی مطالب »باورما« و ....

کیو آر کد )QR( را اسکن کنید. 

مشخصات کتاب

نام کتاب: عقاید اسلامی 
و ریشه‌های آن

نويسنده: عبدالرحمن 
حسن حبنکه المیدانی
مترجم:علی آقاصالحی

ناشر: احسان
تعداد صفحات:۷۳۶

ــــــــــ

از آنجایــی کــه عقیــده اســامی، عقیــده ای حــق می‌باشــد 
شایســته اســت بــر اندیشــه انســانی عرضــه شــود  تــا بــرای همــه 
مــردم، اولیــن پایــه اصلاحــی قــرار گیــرد. عقیــده ســالم، هــر گاه 
ــدار مــی  ــارش را در زندگــی پای ــد، رفت در درون انســان نفــوذ یاب
کنــد و هــرگاه بــر جامعــه‌ی انســانی ســایه انــدازد نظــم و انضبــاط 
همگانــی می‌دهــد  و همــه را بــه ســوی بالاتریــن نقطــه‌ی  
ــده و  ــاب عقی ــن کت ــاند. در ای ــانی می‌کش ــی انس ــل و ترق تکام
مبــادی اســامی و اهــداف آن در پرتــو قــرآن و ســنت بــه شــیوه 
ــم  ــل فه ــان‌ها قاب ــه انس ــرای هم ــه ب ــده ک ــح داده ش ای توضی
باشــد و بــا دقــت نظــر و تأمــل بیشــتر، بتوانــد در راســتای اهــداف 

ــرار گیــرد. بشــری مــورد اســتفاده ق
ایــن کتــاب از نـُـه بــاب و هــر بــاب از چنــد فصــل تشــکیل شــده 
ــت  ــون » اهمی ــی همچ ــاب مباحث ــن کت ــنده در ای ــت. نویس اس
ــه  ــان ب ــد، ایم ــات خداون ــماء و صف ــان، اس ــام و ایم ــده، اس عقی
ــرده  ــرح ک ــتاخیز، را مط ــران و رس ــه پیامب ــان ب ــتگان، ایم فرش

اســت.
همچنیــن در فصــل هفتــم دلایــل انحــراف اعتقــادی را تشــریح 
کــرده اســت و در بــاب هشــتم پیرامــون آنچــه کــه انســان را بــه 
ــت. و در  ــح داده اس ــاند توضی ــاد می‌کش ــر و الح ــه ی کف گردون
بــاب نهــم پیرامــون ایمــان بــه  قضــا و قــدر مســائلی را توضیــح 

داده اســت.

معرفی کتاب

آشنایی با اهداف گاهنامه »باور ما«


